
  آرتيماني و هوشنگ ابتهاج الدين نامة رضيتأكيد بر ساقيها با نامهنشانه شناختي ساقي تطور

  خورشيدي سميه1

  قم دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي 

   رضايي احمد2

  قم دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروه

  چكيده

مندي از زمان بهره اغتنام فرصت، هاي ادب غنايي با اسـت كه اغلب دربردارندة موضـوعاتي مانند سرخوشي،سـاقي نامه از گونه

ادبي را نيز متأثر ساخته است و آن را از كاركردي غنايي به كاركردي رسـد تحولات اجتماعي كاركرد اين نوع اسـت؛ به نظر مي

توان اين تغيير كاركرد را نشان داد. از جمله اين ابزار دانش نشانه مند مياجتماعي دگرگون كرده كه با به كارگيري ابزاري نظام

 جامانس بر و كند شناسايي سترده اند،آن گ در كه زيرانگاشـت هايي طريق از را متن خاسـتگاه تا كوشـدمي اسـت كه شـناسـي

پژوهش . يابد دســت ، پسـكنشــانه خوانش به اكتشــافي خوانش عبور از طريق از نادســتورمندي ها وجود رغم علي متن، دروني

الدين آرتيماني از دو دوره مختلف،پرداخته است. شناسيك ساقي نامه هوشنگ ابتهاج و رضيحاضـر به مقايسـه و تحليل نشـانه

علي دهد متون مذكورهاي دو متن، نشان مي كمينه نگاشتخوانش اكتشافي و پس كنشانه و تمركز بر منظومه هاي توصيفي و 

هره اج با  باند؛ بر اين اساس، ابتهآن را دگرگون كرده محتواي رغم توجه به بن مايه هاي برجسـته نوع ادبي سـاقي نامه، كمينه

گيري از رمزگان اسـاطيري تنوع و پيام هاي عميق تري را منتقل كرده و به عناصر اصلي آن معنايي ديگر بخشيده است؛ ساقي 

ت. بر تر كرده اسدر ساقي نامه وي بار معنايي جديد يافته و رويكرد اجتماعي اين ساقي متن را با توجه به وقايع جامعه برجسته

كه آرتيماني براي رهايي از از بيداد و سـتم به فنا و خداوند مي انديشد و ابتهاج به حاليدر هاي دو متن،اسـاس تحليل ماتريس

  دنبال نجات دهنده اي است كه خفتگان جامعه را بيدار كند. 

  ساقي نامه، آرتيماني، ابتهاج : مقايسه، نشانه شناسي،واژه هاي كليدي

  Semiotic evolution of the Drinking Song Based on the Houshang Ebtehaj and Razi-al-din Artimani’s Drinking Songs Abstract Drinking Song is a kind of lyric that dates back to the Anacreontic verse. It seems that social developments have also affected the function of this type of literature and transformed it from a lyrical function to a social function, which can be shown by using a systematic tool. One of these tools is the knowledge of semiotics, which tries to identify the origin of the text through the sub-images that are spread in it and to achieve the internal coherence of the text, in spite of the existence of inaccuracies, through the exploratory reading to the post-exploratory reading. The present study has compared and analyzed the semiotic semiotics of Houshang Ebtehaj and 
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Razi-al-din Artimani from two different periods. Exploratory and retrospective reading and focus on descriptive systems and hypograms of the two texts show that the mentioned texts, despite paying attention to the prominent themes of the literary type of the drinking song, have changed their content. Accordingly, Ebtehaj, using mythological codes, conveys deeper diversity and messages and gives another meaning to its main elements; The butler has found a new meaning in his drinking song and the social approach of this butler, according to the events of the society, has made the text more prominent. According to the analysis of the matrices of the two texts, while Artimani thinks of annihilation and God to get rid of tyranny and oppression, Ebtehaj seeks a savior who will awaken the dormant society. Keywords: Comparison, Semiotics, Drinking Song, Artimani, Ebtehaj  
  مقدمه

تقارب مثمن مقصـور محذوف آمده و شـاعر در آن با خطاب قرار دادن ميكي از گونه هاي منظوم ادبيات كه در بحر سـاقي نامه 

و تكليف سرودن و نواختن به مغني، مكنونات براي دفع اندوه غم و اندوه و ناهنجاري هاي روزگار خويش  و خواستن مي سـاقي

ساقي   ).777:1381انوشه،»(ب، كلمات حكمت آميز نيز بدان مي افزايدخاطر خود را آشـكار مي كند و در ضمن بيان اين مطال

از نخسـتين نمونه هاي شـعر غنايي محسوب نمود؛ به ويژه اينكه ارسطو به جاي شعر غنايي، از ديتي رامب نام مي توان نامه را 

اگر ). 132:1393(رضايي،باروري ايي بوده است توأمان با رقص و آواز در بزرگداشت باكوس خداي شراب و برده است كه سروده

ــي قدمتي طولاني دارد؛  ــعر فارس ــعري، در بين گونه هاي ش ــاز آن بدانيم، چنين ش ــاقي نامه ها يا زمينه س خمريات را جزو س

 سرخوشي و اغتنام فرصت، گاهي در بردارندة مواعظ و نكته هاي اخلاقي و حكمي استداراي مضامين مضـامين سـاقي نامه ها 

ــامين يا كمينه ،اران به علل مختلفروزگ طولدر كه ــاقيمض ــت،نامهمحتواي س ــده اس ــلي اين  ها دگرگون ش يكي از علل اص

  نامه كاركرد جديد و بسيار متفاوتي به خود بگيرد. اين امر موجب شده ساقي هاي اجتماعي است،زمينه دگرگوني،

ــان دهد. ازنامهتغييرات انواع ادبي و در اين جا ســاقيتواند چگونگي مي ،مند تحليل متونهاي نظامبه كارگيري شــيوه  ها را نش

مختلف،  هاي مندي از حوزهاي است كه با بهره رشته ميان روشي شناسي نشانه شـناسـي اسـت؛ها دانش نشـانهجملة اين نظام

در  موجــود در متــن، اثرگذارنــد.هــاي  دلالت بــه رســيدن فراينــد در كــه بپــردازد عواملــي نظام منــد مطالعهبـــه 

رايي هاي متن ادبي كاها در تبيين لايهرسد شيوة پيشنهادي بيش از ديگر روشهاي آنان، به نظر ميشناسان و روشميان نشانه

ـا ، دوگونــه خوانــش را پيشــنهاد مي  كنــد: خوانــش خطــي يـي متنهــا بــــراي نيــــل بـــه دلالت ريفاتــــر دارد؛

 خواننــده در خوانــش نخســت، برداشــتي ســطحي از مفهــوم متــن به ؛كنشــانه و ديگـــري خوانــش پس دريافتــــي

 توانــد از طريــق چارچوب مي كردن عوامــل غيردســتوري در خوانــش دوم پــس از مشــخص اما ،آورد دســــت مــــي

  . هــاي پنهــان متــن دســت يــازد توصيفــي، بــه لايههاي تداعيگــر  هاي انباشــت و خوشــه

اي هآرتيماني بر اساس ديدگاه الدين رضي و ابتهاج هوشـنگ نامه بر اين اسـاس در پژوهش حاضـر به تحليل و مقايسـة سـاقي

كمينه ي، هاي توصيفومهترسيم منظهاي متون مذكور، ، تحليل دلالتايم. با توجه به فاصله زمانيشناسيك ريفاتر پرداختهنشانه

رســد هر دو ســروده از نظر ســاختار متحول شــده و كاركرد غنايي ســاقي نامه به هاي دومتن، به نظر ميها و ماتريسنگاشــت

ــت ــه هاي عرفاني خود و انتقاد از جامعه  .كاركردي اجتماعي بدل گرديده اس ــاقي نامه براي بيان انديش آرتيماني از ژانر ادبي س



و هوشنگ ابتهاج با بهره گيري از اين ژانر در ساختار آن نيز تحول ايجاد كرده و با هنجار شكني توانسته انتقاد  بهره برده اسـت

ـــ در اين  ،بر اين مبنا به خواننده منتقل كند. و بيداركننده خفتگان را ندهخود از جـامعـه و نقش خود بـه عنوان آگـاهي بخش

اي ههاي و تحليل دلالتريفاتر، با به كارگيري ديدگاه معرفي ديدگاهو   شــناســيپژوهش ضــمن نگاهي اجمالي به ســير نشــانه

اي اين دو متن، هاي دومتن، ضـمن توضـيح دگرگونيها و ماتريسكمينه نگاشـتهاي توصـيفي، ، ترسـيم منظومهمتون مذكور

 ايم.تغييرات كاركرد غنايي به كاركردي اجتماعي را نشان داده

  پژوهش پيشينه

 مي است معاصر شعر حوزه در ويژه به گرفته، صورت فارسي شعر در ريفاتر نظريه كاربسـت زمينه در كه هايي وهشپژ جمله از

  : كرد بيان را زير موارد توان

 ناي : در» فرخزاد فروغ پرگهر مرز اي شعر بر ريفاتر مايكل نظرية كاربست: شـعر شـناسـي نشـانه« )،1389( افتخاري و بركت-

 تربيشــ درك براي مفيد الگويي عنوان به مذكور نظرية و شــده بررســي ريفاتر نظرية اســاس بر فرخزاد فروغ از شــعري مقاله،

  .است شده معرّفي معاصر شعر از خواننده

 تكاربس اساس بر پژوهش، اين در نويسنده »: شناسي نشانه منظر از نيمايوشيج سـرودة آدمها آي شـعر نقد« )،1387( پاينده-

 را ها لالتد شناختي، نشانه فرايندهاي از يك كدام است داده نشان نيمايوشيج از شعري بر ريفاتر مايكل شـناسي نشـانه نظرية

  . كند مي القا خواننده به

 اساس رب ققنوس شعر مقاله، اين در »: نيما ققنوس شعر تحليل در ريفاتر مايكل شناسي نشـانه نظرية كاربرد« )،1390( نبيلو-

  .است شده تحليل ريفاتر نظرية هاي مؤلّفه از برخي

 پژوهش هاي انجام شــده جنبه مقايســه اي ندارند و در بررســي ژانر ســاقي نامه به عنوان نخســتين پژوهش مي توان ياد كرد.

  همچنين علاوه بر اينكه به بررسي گونه ادبي كلاسيك مي پردازد، فاصله زماني به وجود آمدن  دو اثر نيز اهميت مي يابد. 

  انه شناسي و نظريه ريفاترنش

ــوراولين كســي ــت ســوس ــانه  اس ــانهديگر با  تفاوت آن وكه به طور نظاممند به بازتعريف نش ــت. نظام هاي نش  اي پرداخته اس

 يك روي دو مدلول و دال يا انديشه و صدا او نظر از. دادي بودن نشـانه نيز تاكيد داشـت سـوسـور بر قرار). 13:1372احمدي،(

  ).13:1390سجودي،( متداعي بين آن ها پيوند بر قرار مي كند. رابطهو اند ¬سكه

 مبناي: چيز سه هماهنگي از كهپس از سـوسـور چارلز سـندرس پيرس نشانه را همانند مناسبت ميان دال و مدلول عنوان كرد 

  ).  13:1372احمدي،(است شده تشكيل تأويلي مورد و موضوع نشانه،

 ،شانهن حالي كه در ؛داده انساني وجهه ،نشانه به اكو امبرتو زيرا شده وارد فراواني نقدهاي اين تقسيم بندي ها »تأويلي مورد«به 

 هب را نشانه حوزه سـوسور، برخلاف پيرس گفت بايد اكو، سـخن نادرسـتي يا درسـتي به بدون توجه. اسـت اسـاني غير موردي

 نشانه :است گروه سـه در نشـانه انواع بندي تقسـيم دارد اهميت پيرس آرا در كه ديگري موضـوع. اسـت برده شـناسـي¬روان

 .ردگي¬مي شــكل عليت بر رابطه اين كه اي¬نمايه نشــانه .قرار مي گيرد شــباهت بر مدلول و دال ميان رابطه كه شـمايلي

  .است قرارداد مبناي بر آن در مدلول و دال راابطه كه نمادين رابطه



 رايب جنبه سه وي. ديده مي شود شناسي نشـانه متفاوت هاي جنبه او آراء در بود پيرس رو دنباله موريس ويليام پيرس از پس

  :بيان كرد نشانه

  .  است مربوط زبان در نحوي ساختارهاي بررسي بهكه : نحوي جنبه

  .پردازد¬مي موضوع با نهنشا مناسب به كه: معناشناختي جنبه

    ).31همان:(پردازد مي آن كاربرندة و نشانه مناسبت بررسي به كه :پرگماتيك هجنب

نش ادبـي خواننده در تفسير شعر تكيه دارد، نظرية و شــيوة بينــامتني كــه بــر تــوا به خواننده كه هاي ادبي كي از نظريهي

ـــت  نشـانه ـــاتر اسـ ـــل ريفـ  قراردادهاي  تا استفاده كرده رمزگاني نظرية يك از شعر، به توجّه مركزيت با« كهشـناسي مايكـ

 ك،مكاري(»شد قائل خواننده توسط رمزگان زبانشـناسـي براي يخاصـ توجه كار اين در و كند توصـيف را متن يك زيرسـاختي

با معطوف كردن نشـانه شناسي به ادبيات به ويژه شعر، جايگاه خواننده و مخاطب در دريافت شعر در نظر ريفاتر  ).137: 1388

شود.  و آفرينش معنا مي ادبي باعث دگرديسي معنا، جابه جايي معناصنايع تغييرات نشـانه اي با توجه به . اهميت پيدا مي كند

ــه هاي متعارف  آن، بر علاوه ــه هايي كه تبادر كننده كليش ــت ها يا همان كليش ــت با مطرح نمودن كمينه نگاش ريفاتر توانس

 مرجع بلكه دهند، نمي ارجاع شعر از بيرون به كه دال هايي يعني عاملي، چند تعين: كرد مطرح را ديگر موضـوع سـه، هسـتند

 يم دسـت به جديدي معناي و شـود مي تعديل كه اي¬كليشـه يا عبارت ان در كه فرايندي يعني تبدل، دالهاسـت، سـاير آنها

 نهاآ از هريك و كند تبديل كوچكتر عناصر به را شعر محوري ايده كه دهد مي امكان شاعر به كه اي¬قاعده يعني بسط، و دهد

 بارز ويژگي« وحدت دروني شـعر مي شود كهموجب رسـيدن به و همه اين موارد ).  22-21: 1397پاينده، (بپرورد.  جداگانه را

 فهميده زماني وحدت عامل اين. معنا ميان در است وحدت عامل اين يافتن برايتلاش  شعر خواندن و است درون وحدت شـعر

    )84: 1390 لو، نبي.» (يابد دست معنا دروني ويژگي آن به وفارغ شود  شعر آشكار و ظاهري معناي از خواننده كه شود مي

به تمام ابعاد يك شعر و زواياي پنهان مي توان كارآمد براي تحليل متون ادبي اسـت؛ كه با روش ريفاتر كه رويكردي مي دانيم 

 متن ره شعريتچون  .امكان پذير است بيان مي كند، ريفاترويلي كه أيا ت و اين كار فقط از طريق خوانش ادبيدسـت يافت  آن

 صفوي،(»يابد مي افزايش شـعر، زبان سـمت به علم زبان قطب از«كه  ،صـرف ايمعن هن دارد، تگيبسـ آن هاي دلالت درك به

  بر اساس اين نظريه به دلالت هاي نهفتة آن ها مي توان دست يافت. دو ساقي نامهاجزاي با بررسي ). 222: 1391

  خوانش: مراحل

  .پس كنشانه و اكتشافي: است معتقد خوانش نوع دو به ريفاتر متن، رمزگشايي و خوانش بحث در

  اكتشافي خوانش

 تواند نمي  خواننده كندمي  تفسير ارجاعي به صورت نشانه ها آن در كهكه خواننده  است خوانش سطح اولين اكتشافي خوانش

 آن در هك. مي كند رمزگشاييشروع به  ،همنشـيني از بالا تا پاييندر بسـتر و  دريافت كند منسـجم كل يك صـورت به را متن

 هك دارد مهمي بلاغي و آوايي وزني، الگوهاي متنهر  .شود مي دريافت معنا خوانش، اين طول در و مي افتد اوليه اتفاق تفسـير

 ذيرامكان پ ردر سطحي ديگ كه شـوند، درك بايد كه هسـتند نشـانه هايي اين الگوها .نمي توان تفسـيركرد ارجاعي صـورت به



 لحظه يك يعني. مي آيد شمار به بازنمودها از شـعر زنجيرهاي ،اسـت تقليدي سـطح كه همان اول مرحله در چنين هم. اسـت

  .)115: 1385(آلن، ديگري چيز ديگر لحظه و مي گويد چيزي

  پس كنشانه خوانش

 خوانش يعني خوانش دوم مرحلهوارد  را خواننده است، نادستورمند موانع وجود حاصل كه واقعيت و واژه ميان تناظر ايجاد عدم

 وانشخ ثانويه برخلاف يا پس كنشــانه اســت. خوانش خوانش تأويلي يا ثانويه تفســير همان خوانش اين. كند مي كنشــانه پس

  گيرد.مي بر در را متن تمام و است خطي غير است، خطي و بعدي تك كه اكتشافي

  ساز نظام فرآيندهاي

 است اژگانو از شبكه اي توصيفي نظام .مي سازد توصيفي نظام و نباشتا فرآيند دو را شعر دلالتي نظام اساس ،ريفاتر نظر از

ــته مركزي قرار گرفته  معنايي كمينه مبناي بر كه به طور نظام مند ــعر  كههس كدام به طور مجازي تداعيگر واژه هر واژگان ش

  )167: 1388.(كالر،مركزي اند

 به كه واحدي معنايي عنصر طريق از كه شده رو بهرو  كلمات از اي مجموعه با خواننده كه دهد مي رخ زماني انباشـت، فرآيند

 مي تصــور چندوجهي هاي معنابن بر تأكيد از انباشــت كاركرد. گردند مرتبط يكديگر به شــود، مي گفته مشــترك معنابن آن

 مي نزديك شـــعر دلالت به خواننده وگردد  مي كلمات و ها معنابن جايي جابه ســـبب بودن، وجهي چند اين زيرا گيرد،

 ههمپاي مفاهيم از حاصل كه يكديگر با واژگان مترادف روابط بر تاكيد با انباشت، در). 116-115:  1389افتخاري، و بركت(شود

 فرايند .)116:  1389افتخاري، و بركت(حضــور را در شـعر دارند حذف كرد  ، مي توان معنابن هايي كه كمتريناسـت شـعر در

  مي دهد. دست به واژگان از متحد نظامي و مي بخشد انسجام متون به انباشت

   شناسي ريفاترتحليل دو ساقي نامه مطابق ديدگاه نشانه

  ساقينامه رضي الديّن آرتيماني  و ساقي نامه هوشنگ ابتهاج

  خوانش اكتشافي

 ريافتد و با از ابتدا به انتهاي متن حركت مي كند خواننده ،اكتشــافي خوانش با ريفاتر مايكل شــعر شــناســينشــانه نظرية در

 تدااب به متن انتهاي از حركت كه خوانش پس كنشانه در مقابل مجزا) طور به جملات يا واژگان تك تك (معناي صـريح معناي

 وانشبا خ .مي پردازد وابسته) هم به صورت به متن كل معاني ضـمني(معناي به اسـت، متن در نظر تجديد و بازبيني منظور به

  اكتشافي) ساقي نامه ها نتيجه مي گيريم: متن(خوانش

 وصيفت ،)است مكّرر كه(  ساقي به خطاب او بزم مختصـري است يا شايد اصلا بزمي نيست! با ابتهاج در سـي بيت، نامة سـاقي

 و سوگندنامه ياران رفته، و دوسـتان يادكرد آن، هاي سـتم و روزگار ثباتي بي از شـكايت روزگار، اوضـاع از خود بيان اندوه مي،

. است كاند گذشته، بيتي چندصدهاي  نامه ساقي با قياس در كه خود، شعر بيتي سي حجم به توجه با ابتهاج. ممدوح به گريز

 عنوان به و نبوده نامه ساقي از سـاختاري چنين دنبال به ديگر، او سـوي از. اسـت نداشـته را ها بخش آن همة در جولان امكان

 واسنجن« با تعبير نمادين صورت و اجتماعي كاركردي با او از ديگر اي شـيوه به اما برد، نمي به كار را مطرب يا مغني واژة مثال،



 و .شود مي او از يادي تنها و ندارد حضور بزم اين در ديگر كه اسـت كسـي مغني اصـطلاح به گويي. كند مي ياد »خوان خوش

  باشد. شاعر زمانة زده غم تواند جامعة مي كه بزمي خود، روزگار شدة خلوت و جان بي و كور و جامعة سوت از استنمادي 

  )ابتهاج هوشنگ( نامه ساقي

ــا ــــاقــي بـي ــد جــام كــه مـي آن س   آفــري

  

  دريــد تن بر جــامــه جــان كــه ده من بــه

ــجــا   ــن ك ــار كشــــد ت ــه ب ــام ــگ ــن   اش ه

  

ـــت جان جـان او كـه   اش جامه جان و اس

ــا   ــــاقـي بـي   حيــات خـون كــه مـي آن س

  

ـــــد ازو   كـــايـــنـــات رگ در روان ش

ـــيد كه ده من به   ـــان خورش ـــوم رخش   ش

  

ــج ز ــن ــان گ ــه ــــان ن ــوهــرافش ــــوم گ   ش

ــده   ــي ب ــــاق ــي آن س ــار جــان كــه م ــه   ب

  

ــه ازو ــــد و خــورد اي جــرع ــار ش ــگ ــرن   پ

ـــتي بــه   ـــتــان در شــــب مس   بخفــت گلس

  

  شــكفت گل در و گشــت بو و رنگ ســحر

ــده   ــــاقـي ب ــه مي آن س ـــتم ك   هنوز هس

  

  هــنــوز پــرســـتــم مــي عــاشــــق هــمــان

ــه   ـــتي ب ـــر در جــان كــه مس   كنم مي س

  

ــه ــم ــر ه ــم ــاي در ع ــم پ ــم طــي خ ــن   ك

ــا   ــــاقي بي ــد گــل چون كــه مي آن س   كن

  

ــه ــم ــاغ ه ــر ب ــگ پ ــان ــل ب ــب ــل ــد ب ــن   ك

ـــكفت بخواهم گل چون كـه ده من بـه     ش

  

ــــكــفــتــن راز كــه ــد ش ــــاي   نــهــفــت نش

ــا   ــــاقي بي ـــبوح چنــگ كــه مي آن س   ص

  

ــديــن ــرد ســـــر مــايــه ب   روح آواز ك

ــه   ــــب كــه ده من ب ـــخن اس   كنم زين س

  

ــن ســـــرود ــه ــو را ك ــن ن ــي ــم اي ــن   ك

ــج   ــــن ــواس ــن خــوان خــوش ن ــاد م ــاد ي   ب

  

ــن كــه ــدي ــواي چــن ــــم ن ــاد خــوش   داد ي

ــت   ــرف ــد و ب ــن ــت ــرف ــود از ب ــرون خ   ب

  

ــرده ــد ســــراپ ــردن ــون دشــــت در ب   خ

ــه   ــگ ــن ن ــه ك ــم راه ك ــون دل ــد چ   زدن

  

ــد خون ي پـرده در زخـمــه ايـن كــه   زدن

ــا   ــــاقـي بـي   بنگريم چـون كــه مـي آن س

  

ـــــيـــاووش خـــون ز ـــاد س ـــم ي   آوري

ــه   ــن ب ــه ده م ــم داغ ك ــازه دل   شــــد ت

  

ـــــر ـــــد آوازه پـــر دردمـــنـــدم س   ش

ــش از   ــد آت ــن ــذشــــت ــا گ ــان ب ــاك ج   پ

  

ــه ــان ك ــاك ــش از پ ــد آت ــدارن ــاك ن   ب

  داوري كــنــد چــون بــدي ولــيــكــن  

  

ــيــكــان ز ــــت هــمــان ن   آوري خــون طش

ــم   ــود ســــت ــون آن ب ــرو خ ــن ف ــت ــخ   ري

  

  آويــخــتــن ســـــتــمــكــاره ســـــزاي

ــا   ــــاقــي بــي ــد دفــع كــه مــي آن س   گــزن

  

ـــــت ازو   دردمـــنـــد ي فـــرزانـــه جس

ــه   ــن ب ــه ده م ــا ك ــوز دردم و داغ ب ــن   ه

  

ــــر ــر غــم جــيــب از س   هــنــوز نــكــردم ب

ــغ   ــه آن دري ــاي ــم ــران ــان ســـــرو گ   ج

  

ــه ــه ك ــاگ ــرو ن ــت ف ــخ ــون ري ــوان چ   ارغ

ـــتند خون پر چـه   ـــت اين نوش ـــرگذش   س

  

  ؟ نگشــــت خون پر غصــــه كزين كو دلي

ــــت مي خوش ديـرينــه خـردمـنــد     گريس

  

ــــت داد مرگ اگر ــداد اس ــــت بي   ؟ چيس

ــا   ــــاقي بـي ـــني چون كــه مي آن س   روش

  

ــه ــن آرد روز ب ــي شـــــام اي ــن ــم ــري   اه

ــه   ــن ب ــن ده م ــزي ــاه ك ــگ ــلاك دام   ه

  

ــر ــم ب ــه اي ــر ب ــي ــدب ــاك آن ت ــن ــاب   ت

ـــيــل ره در جـهــان   ـــيــب در مــا و س   نش

  

ــر ــد ب ــروشـــــان آب ز آم ــب خ ــي ــه   ن

ـــيد خواهـد كـه   ـــب اي، رس ـــفتگان ش   آش

  

ــه ــاد ب   ؟ خــفــتــگــان خــبــر بــي ايــن فــري

ــر   ــگ ــوح م ــي ن ــر كشــــت ــد آب ب ــن ــك   اف

  

ــدي ــمــن ــه ك ــاب ب ــرق ــواب غ ــد خ ــن ــك   اف

  )273: 1378(ابتهاج،  

كايت از و ش دنيا بي وفاني: است از صد و پنجاه و هفت بيتي رضي الدين آرتيماني عبارتست ي سـاقي نامه محتواي و مضـامين

راز هستي، دعوت به اغتنام فرصت، عبرت از گذشتگان و پرهيز از آن، ناپايداري زندگي  و غم و شـادي هايش، عجز از گشـودن 



غم و اندوه است. آرتيماني به بهانه مي و مستي و استفاده از ديگر كلمات ميخانه اي ناگفتني ها را در نكوهش روزگار و اهل آن 

لاي اشعار مي آورد. درد دل ها و دغدغه براي انتقاد از آنچه كه او نمي خواهد بر زبان مي آورد. ايشان من واقعي خويش را لابه 

هايي كه شـاعر را  به ميخانه مي برد تا مي، بنوشـد و با مغني از بي نوايي خويش بگويد و با مستي پرده روزگار را بدرد و انتقام 

  ناكامي هاي خود را از روزگار بگيرد.

  ساقي نامه( رضي الدين آرتيماني)

ــه ــان ــخ ــي ــان م ــه مســــت ــي ب ــه   اتال

  

ـــعـــقـــل  ـــهب ـــوان ـــريـــنـــان دي   اتآف

 بــه دردي كــش لــجــه  
ٔ

  كــبــريــا ◌

  

ــا ــم ــرود انّ ــش ف ــه شــــأن ــد ب ــه آم   ك

  بــه دريّ كــه عرش اســــت او را صــــدف  

  

ــــاه نـجف ــه ش ــــاقـي كـوثـر، ب ــه س   ب

ــــق   ــــبــح خــيــزان عش ــه نــور دل ص   ب

  

ــــق ــزان عش ــده گــري ــه ان ــــادي ب   ز ش

ــاه دل   ــدان ســــر مســــت آگ ــه رن   ب

  

ــز راه دل ــد ج ــن ــت ــرف ــز ن ــرگ ــه ه   ك

ــده   ــه ان ــي ب ــان ب ــــت ــرس ــــرپ ــا و س   پ

  

ـــر ـــور و ش ـــان بي ش ـــادي فروش   بـه ش

ــاد   ــد دور ب ــرو، چشــــم ب ــوب ــزان خ   ك

  

ــاد   غـلــط دور گــفـتــم كــه خــود كــور ب

ــم   ــاي خ ــاده در پ ــت ــان اف ــه مســــت   ب

  

ــم ــل ــــت ــا اش ــا مــرگ ب ــه مــخــمــور ب   ب

ــه جــام صــــبــوح   ــــام غــريــبــان، ب   بش

  

ـــحر را فتوح ـــام و س ـــت ش ـــانس   كز ايش

ــن   ــور ك ــگ ــل از آب ان ــم گ ــاك ــه خ   ك

  

ــش  ــن آت ــاي م ــنســـــرا پ ــور ك   ط

ـــان   ـــي ـــات ـــراب ـــان خ ـــج   خـــدا را ب

  

ــان ــم واره ــــتــي ــهــمــت هس ــن ت   كــزي

 بــه مــيــخــانــه  
ٔ

  ده راه وحــدتــم ◌

  

  دل زنـــده و جـــان آگـــاه ده

ــدم   ــگ آم ــن ــق ت ــل ــرت خ ــث ــه از ك   ك

  

ـــنگ آمدم ـــر بـه س ـــدم س   بـه هر جـا ش

ــردش در آر   ــگ ــي ب ــا م ــي ــا ســــاق ــي   ب

  

  كــه دلــگــيــرم از گــردش روزگــار

ـــبو     مـئـي ده كــه چـون ريــزيش در س

  

ـــــبـــو از دل آواز هـــوآرد بـــر    س

ــد     از آن مـي كــه در دل چـو مـنزل كن

  

  تـــر از دل كـــنـــدبـــدن را فـــروزان

ــاغ   ـــش افتــد بب   از آن مي كــه گر عكس

  

ــــبــچــراغ   كــنــد غــنــچــه را گــوهــر ش

ــــب ببينــد بخواب     از آن مي كــه گر ش

  

ــاب ــت ــد آف ــــر زن ــش س   چــو روز از دل

ـــش افتــد بجــان     از آن مي كــه گر عكس

  

ــا ــي ــق را ع ــد ح ــان دي ــج ــي ب ــوان   نت

    

  

  

ـــه بر لـب زند   ـــيش   از آن مي كـه چون ش

  

ــد ــه از تــب زن ــــه تـبخــال ـــيش ــب ش   ل

ـــش افتــد بــه آب     از آن مي كــه گر عكس

  

ــاب ــب ــد ج ــت ــه اف ــال ــخ ــب ــر آن آب ت   ب

ـــبو     از آن مـي كــه چـون ريزيش در س

  

ـــــبـــو از دل آواز هـــو   بـــر آرد س

  از آن مـي كــه در خـم چــو گــيرد قرار  

  

ــار ــمــچــو ن ــر آرد خــم آتــش ز دل ه   ب

  ....  

ــد ــت از چشــــم ب ــن دول ــدار اي ــه ــگ   ن

  

  بــكــش مــد اقــبــال او تـــا ابـــد

ــاد   ــــه چـو خـور گيتي افروز ب   هـمـيش

  

  هــمـــه روز او عـــيــد نــوروز بـــاد

  



ــــان ـــهــادت بـكــامــش رس ـــراب ش   ش

  

ــش رســــان ــــلام ــه الس ــي ــل ــجــد ع   ب

ـــت   ـــاقي اس ـــر علي س ـــي روز محش   رض

  

ــــت ــاقي اس ــا نفس ب   مـكن ترك مي ت

  )220 :1374،(كرمي  

  خوانش پس كنشانه

تفســيري از متن حاصــل مي شــود كه موجب ايجاد  و نگرتر ژرف كنشــانه، دريافتي پس خوانش فراتر رفتن از سـطح معنا دربا 

 خواننده ،ضمني) پس كنشانه(معناي خوانش در است گفته ريفاتر كه . آنگونهمي شود شعر دو بنيادي گزارة هاي وشعر  شـبكة

(هنجارگريزي  نادســتورمندي ها اين و اســت متن ابتداي به انتها از متوالي خوانش هاي و دلالت هاي شــعري كشــف دنبال به

 ازيرانگاشت ه طريق بررسي از شعري دلالت هاي كشف. مي شوند تبديل نشـانه به و مي سـازند را شـعر دلالت كه ها)هسـتند

  .است پيش انگاري ها و توصيفي نظام كليشه ها، معنايي، مؤلفه هاي/كمينه شامل

ش پي و توصيفي نظام كليشه ها، معنايي، مؤلفه هاي/كمينه شـامل زيرانگاشـت ها بررسـي طريق از شـعري هايدلالت  كشـف

 ارك به انباشت فرايند ساخت در هسـتند معني شـناسـي علم در واحد معنا كوچكترين كه معنايي كمينه هاي .اسـت انگاري ها

  .مي سازد توصيفي نظام و انباشت فرايند دو را شعر نظام دلالتي اساس ريفاتر نظر از. مي روند

 مبناي. ارتباطند در هم با اي هسته واژة يك محور حول كه هاست واژه از اي شبكه توصيفي، منظومة شـد، بيان كه طور همان

ــته واژة معنابن ارتباط، ــت اي هس ــيفي منظومة يك)117: 1389افتخاري، و بركت(اس  و اظهارات ها، واژه از گروهي از توص

 تصــورات از اي مجموعهكه . كنند مي دلالت كل يك از اجزايي بر و روند مي كار به متن در كه اســت تشــكيل شــده تصــورات

 آشكار سـطح از  خواننده همچنين .اسـت منظومه با ارتباط محور كه اسـت »مفهومي يا واژه« دربارة قراردادي باورهاي و قالبي

 زيرساخت واكاوي با خويش، ذهن پيشفرض شعري باورهاي و استعارات به توجه با شعري مرسـوم باورهاي و تعابير اسـتعارات،

  .كند مي سفر نويسنده، و شاعر ذهني زمينة به واژگان نشيني هم جادوي و متن معنايي هاي

  است. كه در ارتباط با نادستورمندي ها باعث بروز معناي متن مي شود. ميمنظومه توصيفي اصلي هر دو شعر 

  نمودار منظومه هاي توصيفي 

 حولبيت هفت  و پنجاهوصد باآرتيماني  نامه سـاقيمي، يكي از موتيف هاي برجسـته سـاقي نامه هاي فارسـي اسـت.  :مي .1

 حريمقدســيان يعني ميخانه مسـتان به سـوگندباو  حقحضـرت نام با  وي نامه سـاقيمصـراع نخسـتين چرخد.  مي بادهمحور 

بن مايه مي در سـاقي نامه آرتيماني، با اسـامي و اسـتعاره هايي  . در اين سـاقي نامه مي ماهيتي عرفاني دارد.شـود ميآغازالهي

چون آب انگور، نوباوه تاك، گوهر شب چراغ، آتش، جان افروز، خوبرو و.. و  با اوصافي چون فروزانتر از شمع و روز، سوزنده جام 

  يك به عرش خدا و زداينده آلودگي مي آورد:وجود سالك، صاف و نزد



  

و جلوه اي از آن، منيت را از او مي گيرد. مي او ت كه انسان را به جانان مي رساند مي در سـاقي نامه رضـي شرابي اسهمچنين 

دارند و تاكيد وي ند، بن مايه عرفاني مي معرفت و جان بخش و مايه عقل و هوش است. واژگاني كه در اينجا با مي ارتباط هست

  را به معاني عرفاني مي رهنمون مي كند.  صاف كنندگي، فناكنندگي  و آفتاب و آتش بودن مي، ما بر رهاكنندگي،

  مي در ساقي نامه ابتهاج

توصـيف مي در اين سـاقي نامه با توجه به حجم كم آن نسـبت به ساقي نامه آرتيماني، اندك است. در اين ساقي نامه مي جان 

  ت و آفريننده جام. و چون خوني است كه در رگ كاينات جاري مي شود و به آن هستي مي بخشدجان اس

  

می
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جان
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ده آفرينن
جام
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خون 
سياووش
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بخش



در سـاقي نامه ابتهاج رابطه ترادف با تابناك و دفع كننده گزند، روشني بخش و خون سياوشان و..دارد. رابطه اين واژگان با  مي

ش علاوه خون سياو .كند¬مي متبادر ذهن به را خودش به مخصوص معنايي هستة اجزاء، اين از يك مي، از نوع مجاز اسـت. هر

 با فرزانگان كه فرومايگان، و ميخواران نه است كه اي اين مي است؛ تاريخ سـياوشـان همة مظلومان خون مي، يادآوربر سـرخي 

 هســتي نيرويي اســت، اميد مي مي، اين شــود و.. مي روشــن روز چون شــام اهريمني تابناكش پرتو در كنند. مي گزند دفع آن

  است.  زندگي بهانة است؛ آفرين عشق بخش و

  واژگان و تركيبات ميخانه اي:. 2

در ساقي نامه ابتهاج منحصر  است. واژگان و تركيبات ميخانه ايمنظومه توصيفي دوم از واژگان و اصطلاحات ميخانه اي، ساقي 

به اين موارد اسـت. كه البته تكرار مي شـوند. سـاقي، جام، مي،جرعه، مي پرست، مستي، صبوح، سرود، زخم، پرده، راه(اصطلاح 

ساقي نامه هاي ديگر خبري نيست. دلايل آن از واژه ها و تركيب هاي پر بسامد موسـيقي) و خم است. در اين ساقي نامه اثري 

  د  علاوه بر تحولات زبان در حوزه تركيب و واژگان، محدود بودن حجم ساقي نامه ابتهاج باشد..مي توان

  

ــاقي در زبان عرفاني وي، به معني پير و  ــراب و.. در معني حقيقي خود به كار نرفته اند. س ــاقي و ش ــاقي نامه آرتيماني س در س

ساقي به معني  ، غالباًآموزد. در اين ساقي نامه رستن را تا طريق مستي و از خويش انسـان كامل يا شـيخ و مرشـدي مي شـود

  معشوق ازلي است و گاهي ساقي كوثر (امام علي ع) كه شفيع شاعر خواهد بود.

ــــت ــــاقــي اس ـــر عـلـي س ـــي روز مـحش   رض

  

ــــت ــاقي اس ــا نفس ب   مـكـن تـرك مـي ت

    

واژگان 
ترکیبات 
میخانه 

ای 
ابتهاج

صبوح

جرعه

مستی

جام

خم

ساقی



  

   شكايت از روزگار و اهل آن. 3

در سـاقي نامه ها مضاميني چون ناپايداري دنيا، بي وفايي روزگار، اغتنام فرصت و شكايت از روزگار و اهل آن و.. ديده مي شود 

  برخي از اين موتيف ها را در ساقي نامه ابتهاج و آرتيماني مي بينيم.
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سر دردمندم پرآوازه شد و با داغ و دردم هنوز؛  د، اين زخمه در پرده خون زدند،شاعر با آوردن گزاره هايي چون داغ دلم تازه ش

 هجمل از گذشته هاي نامه شـكايت خود را به ميخانه برده و روح حزن آلود خويش از جفاي زمانه، با مي التيام مي بخشد. ساقي

 وگفتگ اش نامه ســاقي در ابتهاج كه حالي در گيرد، مي خود به اجتماعي رنگ روزگار، نكوهش بخش در  آرتيماني، نامه سـاقي

 مبارزه وي نامه ساقي در. است داده قرار خود جامعه جمعي و فردي هاي دغدغه بيان بهانه را آرماني و خيالي يا واقعي ساقي با

 و زهد و مستي و مي و رند با زاهد ميان تقابل بيان از تر مهم عزيزان، و دوسـتان مرگ بر مويه و جامعه دردهاي بيان و بيداد با

  است.. و مغان دير و ميخانه و هوشياري

  

 وّفة،متص نقد به حافظ مانند رضي. ديده مي شود االله با مخاطبه عقل گريزي، و زهدستيزي مضامين رضـي الديّن درسـاقي نامة

  .مي كند تلقي دين فروشي و ريا و افسردگي با همعنان را زهد او. مي پردازد مدعّيان و واعظان زهدريايي،

  بيان درد هاي جامعه و مبارزه با بيداد و بيداري مردم. 4

 يساق مختلف هاي بخش و. كند مي ياد خوان خوش نواسنج عنوان با مغني از آرماني و اجتماعي كاركردي با ابتهاج نامه سـاقي

 در  آن از ابتهاج كه تلميحي عناصــر ترين مهم. اســت خود روزگار بي جان و كور و ســوت جامعه از شــود مي نمادي وي نامه

، ديرينه خردمند و شاهنامه از مصـراعي تضـمين سـروجوان، گرانمايه آتش، از گذر خون، تشـت برد، مي بهره اجتماعي موضـع

 مبارزان هك گويد مي ما به تلميحات اين بيان با شاعر. است افراسياب و سياوش اسطوره به متعلق همه كه است تلميحي عناصر

 وضــع از صــراحت به  هلاك دامگاه و اهريمني شــام هاي قرينه با و. اند يافته زماني اين موجوديت بلكه نبودند، ها آن فقط ما

ــاعر مي گويد خردمند دير .دارد اعتراض بيند مي آنچه بر و كند مي انتقاد موجود ــعر، ش ينه(مثلا با توجه به روح حزن آلود ش

عنصر ترديد و پرسش مندرج در بيداد و يا داد بودن مرگ  ،يربا اين تعب فردوسـي) (خوش مي گريست) و نه ( خوش مي گفت)

  را نيز مورد تاكيد قرار مي دهد.
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ــاعر ــت دلگير روزگار گردش از ش  و كثرتدرد آرتيماني درد .داند ميخود روزگار رياكار مردماز دورمانده و تنها را خود و اس

 ناجي شكل به برق و زرقپروآشوب پر دوران چنين أثيرت تحت را مي شاعر سبب بدين است.يكديگر به نسبت هاانسـان بيگانگي

   .يابد مي نيز شناختي جامعههويتي ،وي نامه ساقيمنظر اين از. كند مي درخواست ساقي از را آن و بيند مي راهگشا و
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بيان درد 
  -های جامعه

ابتهاج

ستم بود آن خون 
فرو ريختن

 مگر نوح کشتی
/  بر آب افکند

 کمندی به غرقاب
خواب افکند

 وليکن بدی چون
ز / کند داوری

 نيکان همان تشت
خون آوری

خردمند ديرينه 
خوش می گريست

که خواهد رسيد 
/  نای شب آشفتگا

 به فرياد اين بی
خبر خفتگان

شام اهريمنی

سزای ستمکاره 
آويختن

م جفا و ست
  -و درد 

آرتيمانی

 فلک بين
که با ما 
دجفا می کن نمی گردد 

اين آسيا 
جز به خون

همه متفق 
با هم اندر 

نفاق

همه گرگ 
مانا

گروهی 
همه مکر 

گريزان ..و
شده آدم از 

آدمی

عالم تنگ 
تر از قفس

رسد هر دم 
از همدمانم 

غمی

برآورد از 
خاکگرد و 

دود

من آن بی 
..نوايم



 ح، تصويري از شاعر در ذهن خوانندهاين اصطلا به كار رفته اسـت.تحقيقات زبانشـناسـي فردينان سـوسـور  ت درنگاشـكمينه 

معناي نزديك به هم دارند و اين  كمينه نگاشــتح ماتريس و لا. دو اصــطرا بازگو مي كندو مفهوم محوري شــعر تداعي مي كند

چيزي جز استعارات و تعابير و باورهاي مرسوم  كمينه نگاشـت«؛ امّاشـودباعث اشـتباه در به كار بردن آن  در جاي يكديگر مي 

 از آنجا كه )33: 1387ظفري، م»(دشــعري نيســت كه چون كســوت و قالبي مي تواند محل حلول ماتريس و معناي شــعر باشــ

ان ساده به بي. ماتريس شاعر پيدا مي شود ،ها كمينه نگاشتگردآوري با ها موضـوعات كليدي يك شعر هستند  كمينه نگاشـت

) 86: 1377 ويدوسون، و سلدن(»آن اسـت تداعيگر  متن در كه عبارتي يا واژه يا هسـت خواننده ذهن  در ي كهتصـوير  يك«

كمينه  عاني صريح و تلويحيكيد خواننده به رمزگشايي از مود دلالت شاعرانه ندارد، بلكه تأبه خودي خ كمينه نگاشـتبنابراين 

 و گسترش. حاصل مي شود متن به جمله يا كلمه يك تبديل با شعر،و  بخشد كه به آن شعريت مي ) 26( همان: است نگاشـت

  مارش به شعري  نشانه هاي  آنها، از بعضي  كه مي شود آشكار نشانه هاي از مجموعه اي ايجاد موجب متن، به قالب يك تبديل

ــانه  اين .آيندمي  در هاتبديل عبارتي به. شــوند داده ارجاع موجود، قبل از كلماتي گروه به كه شــوندمي محقّق زماني  ها،نش

ــتگي  خارج جهان دربارة فرد دانش به مجازي، زبان تفســير ــت به تنها بلكه« ندارد، بس   لفيمخت  انواع  كه هايي كمينه نگاش

   )178: 1390 كالر،(»قبلي شعري متون و توصيفي هاي نظامگذشته و  كليشه هاي با پيوند موارد يعني ، وابسته انددارند

 و عبارت واژه، جمله، خواندن با خواننده كه اســت عباراتي يا واژگان شــده، شــناخته جمله هاي ريفاتر نگاه در كمينه نگاشــت

  .مي كند يادآوري را آن شاعرانه، تصويري

. از مي ميخواهد كه اين شام اهريمني و بيداد را 2. با غم واندوه از ستم ديرينه سخن مي گويد 1در شعر ابتهاج  كمينه نگاشت 

ــد4. فاني بودن جهان را ياد مي آورد3روز كند ــرانجام خود را چون نوح مي بيند كه  5. بايدبه فرياد اين بي خبر خفتگان برس س

  مردم را از غرقاب خواب نجات مي دهد.

  ار كمينه نگاشت هانكود

  كمينه نگاشت هاي ساقي نامه ابتهاج .1
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  مثال:

  پرخون/ غصه/ سرگذشت/خوش مي گريست/ مرگ / بيداد

ـــتنــد خـون پـر چــه ــــت اين نوش ـــرگــذش   س

  

ــــه كزين كو دلي   ــــت خون پر غص   ؟ نگش

ــنــه خــردمــنــد   ــري ــــت مــي خــوش دي ــــت داد مرگ اگـر    گــريس ــــت بيــداد اس   ؟ چيس

  

  نهيب/فرياد/ بي خبر خفتگان/ شب آشفتگان/ غرقاب خوابدامگاه هلاك/سيل/آب خروشان/ 

ــر    هـــلاك دامـــگـــاه كـــزيـــن ده مـــن بـــه ــم ب ــه اي ــر ب ــي ــدب ــاك آن ت ــن ــاب   ت

ــان ــه ــل ره در ج ــا و ســــي ــب در م   نشــــي

  

ــر   ــد ب ــروشـــــان آب ز آم ــب خ ــي ــه   ن

    

  

ـــيــد خواهــد كــه ــــب اي، رس ـــفتگــان ش   آش

  

ــه ــاد ب   ؟ خــفــتــگــان خــبــر بــي ايــن فــري

ــر   ــگ ــوح م ــي ن ــر كشـــــت ــد آب ب ــن ــك   اف

  

ــدي ــن ــم ــه ك ــاب ب ــرق ــواب غ ــد خ ــن ــك   اف

    

ــنج خوش خوان/ نواي خوش/زخمه در پرده خون  ــخن زين كردن/نواس ــب س ــرود كهن/اس ســر كردن آواز روح/نوآيين كردن س

  زدند/داغ دلم تازه شد/سر دردمندم پر آوازه شد

ـــبوح چنــگ كــه مي آن ســـاقي بيــا   ص

  

ــن ــدي ــه ب ــاي ــرد ســـــر م   روح آواز ك

ـــب كـه ده من بـه   ـــخن اس   كنم زين س

  

ــن ســــرود ــه ــو را ك ــن ن ــي ــم اي ــن   ك

ــاد مــن خــوان خــوش نــواســـنــج   ــاد ي   ب

  

ــاد خــوشـــم نــواي چــنــديــن كــه   داد ي

ــت   ــرف ــد و ب ــن ــت ــرف ــود از ب ــرون خ   ب

  

ــرده ــــراپ ــد س ــردن ــــت در ب   خــون دش

ــه   ــگ ــن ن ــه ك ــم راه ك ــون دل ــد چ   زدن

  

ــد خون ي پرده در زخمــه ايـن كــه   زدن

ــا   ــــاقـي بـي   بنگريم چون كــه مي آن س

  

ـــــيـــاووش خـــون ز   آوريـــم يـــاد س

ــه   ــن ب ــه ده م ــم داغ ك ــازه دل   شــــد ت

  

ـــــر ـــــد آوازه پــر دردمــنــدم س   ش

  كمينه نگاشت هاي ساقي نامه آرتيماني .2  

در سـاقي نامه آرتيماني براي تاثير كلامش با سـوگند به مستان ميخانه و دردي كش لجه كبريا و نور دل صبح خيزان و رندان 

بيزاري مي جويد و با مي هســتي خود را فنا مي كند و با آب تاك روان ســرمســت آگاه دل و.. آغاز مي كند. از زاهدان ريايي 

مي پيوندد.  ين و عقل روبروي هم به صف صوفيانو د مسجد و ميخانه و زاهد و مي پرست با قرار دادن ؛خويش را پاك مي كند

نده و پر از نفاق و در لباس گرگ و با زخمه چنگ و چشـيدن باده تلخ خود را فاني مي كند. از جامعه اي كه انسانيت در آن نما

  بيزاري مي جويد. ،هستند و دشمني پيشه آنان است



  

  / حضوري كردن/كسب نور/بگلخن درون رشك گلشن شوي/بي من شدن/برون ها سفيد درون ها سياه/

ــه آي و حضــــوري بــكــن ــه مــيــخــان   ب

  

ــــه ـــيــه كــاس ــــب نوري بكنس   اي كس

ـــوي     چـو من گر ازين مي تو بي من ش

  

ـــوي بگلخن درون ـــن ش ــــك گلش   رش

ـــجــد و خــانقــاه     چــه مـيخواهــد از مس

  

ــــت راه ــه برده اس ــه ميخــان   هـر آنكو ب

ــه پــرواي ديــن   ــه ســــوداي كــفــر و ن   ن

  

ــه اين ـــوقي ب ــه ش ــه آن و ن   نــه ذوقي ب

ــاه     بــرونــهــا ســـفــيــد و درونــهــا ســـي

  

ــي آه، آه ــدگ ــن زن ــي ــن ــان از چ ــغ   ف

    

ــتن( ناپختگي)/فزون از دو عالم  ــتن/فراغت در ميخانه رداي ري را دور بيندازا/يخ بس ــاد بودن به اين زندگي و عار نداش بودن/ش

  ؛است و نه مسجد

  ايردا كــز ريــا بــر زنــخ بســـــتــه

  

ــه ــخ بســــت ــه ي ــداز دورش ك ــن ــي   ايب

  
ــي ــم ــال ــو در ع ــم ت ــال ــزون از دو ع   ف

  

ــهــي و كــمــي ــــان چــرا كــوت ــنس ــدي   ب

  
ــدگــي عــار كــو ــديــن زن ــــادي ب   تــو ش

  

ــو؟ ــار ك ــرم درت ب ــي ــد گ   گشـــــودن

  
  

  سجاده/حديث فقيهان نكردن/مكن قصه زاهدان هيچ گوش/قدح بنوشدرمانده دلق و 

 درمـانده چـهنمـاز ار 
ٔ

ـــجاده و دلق ◌   ايس

  

ــكــش ــار م ــت، ب ــحــن ــكــش م ــاده ب   ايب

ــا پــيــش ســــخــن قــطــره ز     مــكــن دري

  

ــث ــدي ــان ح ــه ــي ــق ــر ف ــا ب ــن م ــك   م
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ــــه مــكــن  قص
ٔ

ــچ زاهــدان ◌ ــي   گــوش ه

  

ــدح ــا ق ــي ت ــوان ــــان ت ــوش ــن ــوش و ب   ن

  
ـــحـر ــه نـبـردي چـون س ــه ب   راه ميخــان

  

ــه چـراغـي ـــجــد ب ــاه مـبر مس ــــامگ   ش

ـــي   ـــن ـــي ك ـــه از روي مســـــت   ن

  

ــت ـــجــد درون ب ــه مس ـــتـي كنيب   پـرس

  
ـــجــد رو و قـتــل و غــارت ببين ــه مس   ب

  

ــن ــي ــب ــت ب ــراغ ــاه آي و ف ــخ ــي ــه م   ب

  
  ماتريس ساختاري

وجه تبا ماتريس نام دارد كه  ،مي شود با توانش ادبي خواننده كشفو  نهفته هست عرروساخت شن يا دلالت هايي كه در مضمو

شناخت هر يك از اين شبكه هاي شاختاري باعث درك بيشتر . رك مي شوندد ،به كلماتي كه در هسـته و مركز شعر قرار دارند

  ساختاري،  شبكة«دلالت هايي كه در روسـاخت شـعر وجود دارد و كشـف آن با توانش ادبي خواننده درك شـعر را آسـان كند.

نبي (».كند بازنويســي را شــعر  متن مفهومي، و واژگاني هايتداعي ريشــة عنوان به بتواند  كه اســت ايجمله يا عبارت  واژه،

 وآن را به وجود مي آورد   تداعي ها و منظومه ها انباشــت ها، ،نمي آيد دســت مســتقيم صــورت  به شــبكه اين )86: 1390لو،

  مي بخشد.  وحدت شعر، به سرانجام

دردهاي جامعه و بي ثباتي دنيا بايد در نفي منيت كوشيد و با زهد مبارزه كرد و سرانجام در ساقي نامه آرتيماني، براي رهايي از 

  به خداوند كه پايان دهنده هر نوع ظلم و بيداد است، رسيد.

  نمودار ماتريس هاي دو ساقي نامه

  :ساقي نامه آرتيماني .1

  

مگر اينكه نجات دهنده اي بيدار و آگاه كند  ،ي ندارددر ســـاقي نامه ابتهاج، درد هاي جامعه و و غم و درد خويش رهايي و پايان

  و از بي خبري نجات دهد. 
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  :ساقي نامه ابتهاج .2

  

  

  نتيجه

رح زير به شساقي نامه آرتيماني و ابتهاج، حاصل متن ، ديدگاه ريفاتردو سـاقي نامه منتخب بر اسـاس پس از تحليل و بررسـي 

  است:

  آرتيماني:

 زهد ستيزي .1

 عقل گريزي .2

 و سوز و گداز فراقتصوف  .3

 نفي منيت  .4

 سوگند به عناصر مربوط به ميخانه .5

 تقابل صومعه و ميكده .6

 انتقاد از زاهد و صوفي .7

 توصيه به رندي و ملامتي .8

 و پرهيز از غم و اندوه اغتنام فرصت و خوش باشي .9

 نكوهش روزگار و اهل آن .10

 عجز از گشودن راز هستي .11
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  :ابتهاج

 جمعياندوه بيان  .1

 روزگار و ستم هاي آنثباتي  از بيشكايت  .2

 ياد دوستان و ياران رفته .3

 وصف بزم دلمرده كه همان جامعه است .4

ـــده معاني مجازي آن،واژگان ميخانه اي و  با بهره گيري از ـــاقي نامه آرتيماني دميده ش و در كنار آن  روح عرفاني در كالبد س

 ، ساقي نامهخانه اي به زبان مي آورداستفاده از كلمات ميجامعه با در انتقاد از يي كه دغدغه هاي اجتماعي شـاعر و ناگفتني ها

ــته مي كندآرتيماني را   ،ات نوو تركيب تزينش كلماگبا  ،، علاوه بر قالبوزآمد كردهراز ظرف كهنه اســتفاده  نيز ابتهاج .برجس

ــته و امروز پلي ايجاد كردهمي ــاعر  ان گذش براي خواننده  را وجود دارد همچنانو بيداد و ظلمي را كه در طول تاريخ تا زمان ش

 . ســاقيپرداخته اند به كمينه محتواي مشــترك بيان درد هاي خويش و انتقاد از جامعه خفته و رياكارهر دو  توصــيف مي كند.

ــبت به  ــاعر، جايگاه مهم تري نس ــاطير و نقش هر يك از تركيبات در درك پيام هاي ش نامه ابتهاج با پيوند تعابير خويش به اس

  در خوانش اكتشافي دارد.  آرتيماني
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 جلد دوم، چاپ دوم، تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 مفردات)، رباعيات، قطعات، قصايد، غزليات، سوگندنامه، و نامه برساقي ديوان(مشتمل ،)1361الديّن ( رضي آرتيماني، .5

 نامه.نشرخيّام: تهران محمّدعلي امامي، تصحيح به
ٔ

 شمار ادبي، پژوهش هاي ◌
ٔ
  33-202صص ،29و 20 ە

  .رازي فخر نشر: تهران اسماعيل شاهرودي، مقدمّه و تصحيح به )، ديوان، 1373رضي الديّن( آرتيماني، .6

  نيلوفر تهران، اوّل، چ فرد، عابديني مصطفي ادبي، نقد روش هاي و نظريه ها بر ، درآمدي)1386(چارلز برسلر، .7

 غفرو پرگهر مرز اي شعر بر ريفاتر مايكل نظرية  كاربست شعر، نشـانه شـاسي«،)1389(افتخاري طيبه و بهزاد بركت، .8

 ادبيات  و  زبان  پژوهش هاي  فصلنامة.-109 صـص ،4ش ،1س تطبيقي، ادبيّات و زبان پژوهش فصـلنامة ،»فرخزاد

  4 شمارة ،1 دورة. تطبيقي

 فرهنگستان، نامة ،»نشـانه شناسي  منظر  از  يوشـيج نيما سـرودة آدم ها  آي  شـعر  نقد«،) 1387(حسـين پاينده، .9

  .113-95 صص ،10 ش،4س

  53-46صص ،96ش فلسفه، و ادبيّات ماه كتاب،»ادبيّات و نشانه شناسي«، )1384(احمد تميم داري، .10

 ،»معاصر و نمونة گذشته دو بر تأكيد با سـاقي نامه سـاختار در ملاحظاتي « ،)1385پاييز و منوچهر(تابسـتان جوكار، .11

  121-99،صص13و12ادبي،شمار فصلنامةپژوهش هاي

  سوره مهر تهران، چهارم، چ پارسا، مهدي نشانه شناسي، ، مباني)1387(دانيل چندلر، .12



 حال شـرح با همراه فارســي ادب در هانامه ســاقي به نگرشــي: ها نامه )، سـاقي1385(احمد ديســحسـيني كازروني، .13

  آنان تهران: زوار اشعار و سرايان نامه ساقي مختصر

  )، ساقي نامه در شعر فارسي،تهران: اميركبير1387رضايي، احترام( .14

نامه بهار، پژوهشـنامه ادبيات غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان، )، تحليل و بررسـي سـاقي1393رضـايي، احمد (  .15

    148 -129، صص 22سال دوازدهم، شماره 

 دانشكد مجله »ادب فارسـي در سـاقي نامه« ،)1355غلامرضـا( زرين چيان، .16
ٔ
 يفردوس دانشگاه انساني علوم و ادبيات ە

  47شماره  1355 زييمشهد سال دوازدهم پا

 و هنر،»شعر گفتمان در معنايي هنجارگريزي و نشانه ها سـيلان تعامل«،)1387(كاكه خاني فرناز و فرزان سـجودي، .17

 314-289 صص ،19 ش زيباشناخت،معماري: 

  .قصّه تهران، دوم، چ كاربردي، ، نشانه شناسي)1383(فرزان سجودي، .18

  .علم نشر تهران، دوم، چ عمل، و نظريه: ، نشانه شناسي)1390(فرزان سجودي، .19

  .نو طرح خرمشهر، اوّل، چ مخبر، عباس معاصر، ادبي نظريه ، راهنماي)1377(ويدوسون پيتر و رامان سلدن، .20

 .علم تهران، اوّل، چ نوبخت، محسن نشانه شناسي، بر درآمدي: ، نشانه ها)1391(آلبرت تامس سيباك، .21

 تهران، اوّل، چ ،»نيما)ققنوس(موردي ســيال؛با بررســي معناشــناسـي_نشــانه به راهي«، )1388(حميدرضــا شـعيري، .22

  فرهنگ علمي انتشارات

 تيماه ليتحل«)،1399 زييپا (محمدرضا شادمان ي ومحمد مؤذن يعل ي ودترابيحسن س ديرسول س ي،شـمس نصرت .23

  45شماره  12(دهخدا) دوره  يفارس اتيمتون زبان و ادب ليو تحل ريتفس، »يمانيآرت نيالد ينامه رض يدر ساق يم

  13و  12شماره  يرودكي، نامه ها در ادب فارس يساق )،1386 نيو فرورد 1385اسفند  (شهرزاد، دايش .24

  عل تهران، اوّل، چ شناسي، نشانه توصيفي فرهنگ، )1392(فاطمه فرد، عظيمي .25

احمد گلچين معاني،  احمد گلچين معانيبه اهتمام  ) 1367 (تـذكره ميخـانـه، ،الزمـاني قزويني، ملا عبـدالنبيفخر .26

   تهران: اقبال و شركاء 

 شمار،12جلد فردوسي، .27
ٔ
  571-586صص،3 ە

  .24-3 صص ،27 شمارة ذهن،،»زبان فلسفة و نشانه شناسي«، )1385(عليرضا قائمي نيا، .28

  .تهران، هرمس دوم، چ صفوي، كورش دوسوسور، ، فردينان)1386(جاناتان كالر، .29

 چ  امراللهي،  تينا  و  صادقي  ،ليلا)واسـازي ادبيات نشـانه شـناسـي،(نشـانه ها جسـتجوي ، در)1390(جاناتان كالر، .30

  .دوم،تهران، علم

  دوم چاپ منوچهر، خانه كتا ديوان رضي الدين آرتيماني، )،1374( احمد كرمي، .31

  )، تذكره پيمانه، انتشارات كتابخانه سنايي1368گلچين معاني، احمد ( .32

  آگه تهران، سوم، چ نبوي، محمد و مهاجر مهران معاصر، نظريه هاي ادبي نامه ، دانش)1388(ايرنا ريما مكاريك، .33

ژوهش پ فصلنامة،»نيما ققنوس شعر تحليل در ريفاتر مايكل نشـانه شناسي نظرية كاربرد« ،) 1390( عليرضـا نبي لو، .34

 94-81 صص ،1 ،ش1دورة خارجي، زبان هاي در زبانشناختي هاي

  

  


